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 اخلاص اولیای الهی در عمل
ها ایشان )علامه طهرانی( اصلًا دنبال این حرف

ها( و تعیّنات و حساب خاص نبودند. )تعریف کردن
به جِدّ ]دنبال این چیزها[ نبودند نه به حرف، و وقتی 

آمد و بالای منبر از ایشان تعریف که یک منبری می
شدند. یعنی ناراحتیشان کرد، جداً ناراحت میمی

ری که ما طوها ـ آنعضیسوری و تظاهر نبود. آخر ب
گویند که آقا ـ می بینیمبر ما می و الآن فعلًا دور

تعریف نکنید ولی اگر یکی تعریف نکند، شکمش را 
اش فرمالیته خواهند دربیاورند! اینها همههم می

است، فیلم است. اگر کسی دو تا تعریف نکند، 
شود[ و خلاصه چوب و فلک و بازخواست ]می

هد داشت.[ آقا خودت گفتی حساب کتاب ]خوا
تعریف نکنند، چوب و فلکت دیگر چیست؟! 

 حساب و کتاب ]برای چیست؟[
این ائمّۀ جماعت سابق در طهران و این طرف و 

البتّه اگر بگوییم همه شاید  آن طرف خب معمولًا ـ
گشتند ـ ولی معمولًا به دنبال افرادی می خلاف باشد

آن زمان سابق  گردند که اسمی از آنها ببرند.و می
]اینطور بود[ الآن هم همین است، اگر یک منبری 
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کند، برای امام جماعت یک رود و صحبت میمی
 دعایی، تعریفی، تمجیدی بکند.

خدا حفظ ما یک هم بحثی از دوستان داشتیم ـ 
رفت و آدم شناسند؛ ایشان منبر میـ که رفقا می بکند

یعنی [ معروف است]فاضلی هم بود، الان هم خیلی 
است، وخیلی [ شخصیتی]برای خودش به اصطلاح 

ایشان . بود[ علم]درس خوانده و خلاصه اهل 
گفت ما یک دفعه در طهران یک دهه صحبت می
[ هایمان]نماز دید که ما در حرفکردیم، این پیشمی

شب اوّل صبر . بریم، خبری نیستاسمی از او نمی
حالا  !کرد و گفت شب اوّل است و تازه آمده است

شب دوّم رسید [. گویدهای بعد چه میشب]ببینیم 
کم ، دیدیم که او کم[همانطور]دید نه، شب سوم 

. کندارتباطش و حالش و وضعش با ما تغییر می
[ یا]تا شب ششم رسید ![ چه شده است؟]گفتیم 

شب هفتم، دیدیم کاغذی به دست ما دادند که شما 
ن خودتان خوب است که چند نکته را در این سخنا

مورد توجه قرار بدهید؛ اوّل توجه افراد به پرداخت 
نماز خمس و سهم امام، دوّم توجه افراد به پیش
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ـ سوم رعایت مجالس فلان  گفتجدی می مسجد ـ
خلاصه ما دیدیم [ گفتمی! ]و چهارم چه و چه؟

ای فقط به این آقا نامهتمام این تذکرات و مسائل آیین
[ تذکرات]ما توجهی به این  گفتاو می. گرددبرمی

[ تا پایان مجالس]نکردیم، شب نهم که یک شب 
آقا شما به مسائل و مطالب : مانده بود، نامۀ دوّم آمد

مورد نظر قرار ندادید، [ مسائل را]توجه نکردید، 
گفت ما باز اعتنا نکردیم و می. حتما باید توجه کنید

وجود گفت با و می. اینها دیگر عذر ما را خواستند
اینکه آن اهالی آن محل و مسجد که یک قسمتی از 

دانم الآن نمی _طهران اطراف خیابان شاپور بود 
کردند، [ اصرار]ـ آنها خیلی  اسمش چه شده است؟

با دعوت همان ]ایشان قبول نکرد و برای سال بعد 
 .موافقت نکرد[ منبری

مرحوم پدر ما بالعکس افرادی را که برای منبر و 
کردند کردند، به آنها تأکید میدعوت میسخنرانی 

 که:
آقا شما صحبت خودتان را بکنید و به آنچه که »

مد نظرتان است ]بپردازید[ مبادا وارد این مسائل 
بشوید و مبادا اسم بنده را بیاورید که من برخورد 
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 «کنم!می
کردند ولی ها باور مییعنی در این حد! بعضی

 کردند.ها باور نمیبعضی

 م مقابله با تمایلات نفسانیلزو
ها[ دیگر عادت ها و اسم بردنکردن]این تعریف

آید شده بود. و این چیزی است که آدم خوشش می
ها را یک و اگر بخواهد جلوی این خوش آمدن

ها به کم این خوش آمدنخورده آزاد بگذارد کم
رسد به آن جاهایی رسد و بعد میجاهای دیگر می

جلوی آن را گرفت. لذا قبل از  شودکه دیگر نمی
اینکه آدم بخواهد به آنجا برسد باید از ابتدا ]جلوی 

 آن را گرفت.[
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل *** چو پر شد 

 1نشاید گذشتن به پیل
های نفس و اگر انسان جلوی این خوش آمدن

کار به ]ها را نگیرد این بیا و بروها و سلام و صلوات
 [.سدرجاهای دیگر می

بنده یادم است که یکی رفته بود یک جا صحبت 

                              
 .291، ص 2. گلستان سعدی )ایزدپرست(، بخش  1
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کرد جمعیت زیادی بود، حالت صحبت او اصلًا می
کرد. الحمدلله های دیگر فرق میبه کل با صحبت

خیلی جمعیت آمده است، ببینید چقدر جمعیت آمده 
است؟! این قضیّه ]برای[ چیست؟ این نفس 

آید و این خوش آمدن در نفس تغییر خوشش می
کند. این را چه باید کرد؟ این نیست که فقط جاد میای

یک خوش آمدنی باشد گذرا و بگذرد، آن چیزی که 
کند را چه باید کرد؟ این داخل )نفس( ایجاد می

]درمان[ آن دیگر قرص و آمپول و کپسول نیست که 
آدم بخورد و از آن طرف یک سردردی دارد خوب 

کند و بعد شود! این دارد این داخل )نفس( کار می
 دهد.روی این کار، کار دست می

طور نبودند ایشان اصلا مرحوم آقا اصلا این
درست بر خلاف این روش بودند و اگر یک شخصی 

آمد پایین، به برد، از منبر که میآمد و اسمی میمی
دادند که آقا قرار بود که شما اسم ایشان تذکر می

 نبرید.
خدا رحمت کند یک آقا سیّد ضیاالدین تقوی بود 
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او را ندیده بودید قبل از شما بوده من هم  1که شما
ده، دوازده . موقع کوچک بودم که ایشان فوت کردآن

ایشان سیّد خیلی بزرگواری بود و مدرس . سالم بود
معقول و [ مدرس دانشکده. ]مدرسۀ سپهسالار بود

آدم . دادینها درس میمنقول بود و اسفار و فلسفه و ا
باسوادی هم بود ولی دیگر پیر شده بود و مرحوم 

ها ایشان را دعوت پدرمان هم خیلی ماه رمضان
ایشان هم طبق قرار، مرحوم پدرمان به . کردندمی

ها دادند که آقا ما اهل این حرفایشان مرتب تذکر می
نیستیم فقط مطلب را بفرمایید و به کسی و این چیزها 

، و ایشان هم به مرحوم پدر ما [شاره نکنیدهم ا]
پیرمرد بود، شاید سن او یک . خیلی ارادت داشت

برابر و نیم سن پدر ما بود ولی خیلی به ایشان ارادت 
پیرمرد نورانی . یک ارادت خاصی داشت. داشت

یک روز ماه رمضان دیگر طاقت او تمام شد، . بود
عریف نکنیم اند که ما تگرچه به ما امر فرموده: »گفت

دانیم که دانیم و میولی آخر ما تکلیف خود را می
مرحوم آقا .« شوند، عیب ندارد بشوندناراحت می

                              
 مخاطب ایشان یکی از حضار در مجلس هستند. )محقق(  1
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آن روز [ تا]زدند زیر خنده و من هنوز خنده ایشان را 
: گفتمی. قدر بخندندندیده بودم که آن[ اینطور]
خدایا سایۀ ایشان را برای همۀ ما ! ناراحت بشوند»

[. به تعریف و دعا کردن]روع کرد و ش« حفظ کن
به او گفتند که بالأخره [ مرحوم آقا]وقتی آمد پایین 

خیلی آدم با اخلاصی بود خدا ! کار خودتان را کردید
 .رحمتش کند

 حکایتی از اخلاص مرحوم علامه طهرانی
زار رفته بودیم. یادم است یک روز ما مسجد لاله

ـ اوّل  رزدخدا بیام یک رفیقی مرحوم آقا داشتند ـ
روح مجرّد اگر رفقا ]خوانده باشند[ که حتما 

کنند که ما از اند ایشان یک داستانی نقل میخوانده
نجف برای نیمۀ شعبان پیاده تا کربلا آمدیم. سه نفر 
بودیم. یکی مرحوم آقا شیخ عبّاس قوچانی بود، 
یکی یک شخص از معاریف طهران بود و شخص 

ن شخص، مهندس خیلی معروف و چیزی بود. آ
رفیع بوده است. مهندس رفیع، پسر قائم مقام رفیع 

های خودش را دارد و بوده است. که حالا آن داستان
ایشان در فرانسه بوده و به اصطلاح آن درس 
مهندسی را فرانسه خوانده بود. آن شب آخر که قرار 
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بوده فردا امتحان بدهند بیایند، همین مهندس رفیع 
یک سیّدی که ظاهراً مرحوم آقا بیند که خواب می

سیّد برهان بوده است که یکی از آقایان طهران بوده 
و به زهد و اینها معروف بوده است. آن سید در 

گوید که تو ادعای عرفان آید و به او میخواب او می
ـ ادعای عرفا  کردآخر ادعای عرفان می کردی! ـمی
ی خوانی؟! جاکنی و در پاریس داری درس میمی

تو در پاریس است؟! او فردا در جلسۀ امتحان 
کند؛ همین مهندس رفیع. پدرش قائم شرکت نمی

مقام رفیع از افراد خیلی معروف طهران بوده است و 
زار کوچه برلن معروف خانۀشان هم در خیابان لاله

بوده است. منزل دو هزار متری خیلی بزرگ ]بود[ 
منزلشان  من یادم است. کوچک بودم که با پدرمان

رفتیم که مرحوم آقای انصاری هم گاهی می
 آمدند.می

. گرددشب برمی[ بعد از آن خواب]ایشان آنجا 
رود بلیط کند و بعد میشرکت نمی[ در امتحان]فردا 

گردد ایران، گیرد و با طیاره اصلا از آنجا برمیمی
[. است]خیلی وقت پیش [ این داستان برای]
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های قدیمی بوده از این طیارههایی موقع یک طیارهآن
گردد ایران؛ و ها برمیدو موتورۀ ملخی، با آن طیاره

در واقع تقریبا یک از خودگذشتگی داشته و یک 
آن شخص که . حالاتی و مکاشفاتی هم داشته است

همان مهندس رفیع [ انددر ابتدای روح مجرد آورده]
ایّام عاشورا در مسجد قائم، . بوده است

گذاشته که مرحوم پدرمان ها روضه میظهر از بعد
بعد یک . کردندهم یکی دو روزش را شرکت می

اختلافی با آن مسئول مسجد پیدا کردند و تقصیر او 
بود که خیلی ارتباطاتش صحیح ( مسئول مسجد)

دیگر . زارگذارد مسجد لالهبعد او روضه را می. نبود
زار دهۀ محرم را از آن به بعد در مسجد لاله

 .خوانده استظهر روضه می از بعد
یادم است که یک روز با مرحوم پدرمان بعد از 

دیگر ما بزرگ شده بودیم مثلًا من سنّم حدود  ظهر ـ
ـ با ایشان برای روضه به مسجد  بیست سال شده بود

کرد. شیخی زار رفتیم. یک منبری هم صحبت میلاله
بود از نجف برگشته بود و در طهران منبر و اینها 

رد و تمام شد و آمدیم کرفت، و او هم صحبت میمی
بیرون. آمدیم بیرون و مصادف شد با بیرون آمدن آن 
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منبری. بیرون مسجد آن شیخ منبری رو کرد به 
آقا خیلی من عذر »مرحوم آقا کرد و گفت که 

دانستم والّا عالی را نمیخواهم. بنده اسم حضرتمی
حضرت  خلاصه ما اسم« کردیم.ما جسارت نمی

دانستیم و این حرفها. مرحوم آقا رو عالی را نمی
آقا لازم نیست بدانید لازم » کردند به او گفتند که 

ها و این مسائل نیستم. نیست! بنده اهل این اسم بردن
شما هم دیگر اسم کسی را نبرید. منبر، منبر 
سیّدالشّهدا است. منبر سیّدالشّهدا را با اهداف و 

دفعه آن منبری[ یک« ] ط نکنید.اغراض دنیوی مخلو
دانم خیلی خودش را جمع کرد. من اسمش را نمی

دانید یا نه؟ یک منبری بود از عراق آمده بود شما می
کرد، از نظر بیان و اینها و اتفاقاً بد هم صحبت نمی

تجربه[ هم نبود. فرمودند: منبر خیلی ]بی
سیدالشهداء را با اغراض دنیا مخلوط نکنید! او 

فت: چشم. خیلی مثل اینکه این حرف برای او غیر گ
 مترقبه بود. 

 پرهیز از شهرت ملاک تشخیص حق
طور بودند و واقع مسئله هم همین ایشان همین
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توانیم به عنوان است. قضیّه همین است. این را ما می
یک معیار و ملاک قرار بدهیم. هرجا که دیدیم، وقتی 

ا نکردند هیچ که رفتیم یک جایی اگر تعریفمان ر
میدی هست ولی شاالله راه اچیزمان نشد، بدانیم که ان

اگر دیدیم نه، آمدیم در یک مجلس و رفتیم و این 
خلاصه یک چیزمان شد، ببینیم که باید به دنبال علاج 
آن بگردیم. به دنبال باشیم که قضیّه چیست که مثلًا 

آورند کنند و وقتی اسم نمیوقتی که تعریف نمی
کنند، ه یک مناسبتی مسئله ای را ]بیان[ نمیوقتی ب

 شویم؟![]ما ناراحت می

 تذکر آیت الله حسینی طهرانی به اهل منبر
بینیم کنند، من میرفقا در قم و اینها صحبت می

گویند که این مسئلۀ در فلان روند و میکه گاهی می
هم هست. یک وقت من یکی از اینها  1کتاب فلانی

خواهید یک مطلب م که وقتی میرا صدا کردم و گفت
بالای منبر نقل کنید چرا اسم کتاب ]من[ را 

های ]ایشان[ را آورید؟! مال مرحوم آقا و کتابمی
آورید؟! دلیلی بیاورید، چرا اسم از کتاب من می

                              
 منظور مؤلف کتب تالیف شده توسط خودشان است. )محقق(  1
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ایشان این مطلب را »ندارد که آدم بیاید بگوید: 
طوری ]گفته[ است و به این کیفیّت در فلان این

خب هست که هست! آدم که از « ست.کتاب ا
خودش نگفته است، از کتاب بزرگان نقل کرده 

داریم یک مطلبی را از است. نقّال هستیم و برمی
 کنیم.آوریم و نقل میجایی دیگر می

 پرهیز از صلوات فرستادن برای افراد
اینها مطالبی بود که بزرگان خیلی روی آن تکیه 

کردند ]مثل[ این کردند خیلی روی آن توجه میمی
 شود. صلوات فرستادن برای کسی که وارد می

خیلی خوب است. خیلی سنت خوبی است که 
انسان همین طور صلوات بفرستد. در روایت داریم 

هایی که که در روز قیامت خداوند به خاطر صلوات
فرستد، تمام آن کارهایی که انجام انسان در دنیا می

ناهانی که کرده، همه نداده و خطاهایی که کرده و گ
گوید چون این بخشد. یعنی به ملائکه میرا می

شخص بر آن کسانی که مورد محبت من هستند، که 
فرستاده است، من چهارده معصوم هستند، درود می
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سنت،   1های او گذشتم.ها و سستیاز تمام کاستی
ای است و خیلی کار، کار خوبی سنت بسیار پسندیده
 هد پیگیری کند.است که انسان بخوا

این مسئله را از قدیم گفتند و خود مرحوم آقا 
 گفتند:

  2ره چنان رو که رهروان رفتند *** ... 
آنها راه را به انسان نشان دادند و انسان آن حقیقت 

 کند.را در راه آنها و مسیر آنها پیدا می

اولین ملاقات آیت الله سید محمدمحسن 
 دانیطهرانی با حضرت آقای انصاری هم

نداخت. همین ای ااین صلوات ما را یاد قضیّه
بندۀ خدا همین آقای مهندس رفیع الآن تقریباً سه 
سال است که از دنیا رفته است. ایشان با رفقای 
مرحوم آقای انصاری و اینها رفیق بود. امثال حاج 

دانم شنیدید یا نه اسمش را نمی اسماعیل دولابی ـ
ادی که با آقای انصاری ـ و افر حاج اسماعیل دولابی

                              
 .580. رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  1

ره چنان رو که رهروان رفتند *** راه رفتند .  2
 و ناگهان رفتند.

 .56الله ولی، شماره مثنویات شاه نعمت
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در آن زمان مرتبط بودند. مرحوم آقا تازه از نجف به 
ایران برگشته بودند. آن زمانی که ایشان از نجف 
آمدند به ایران، من یک سال و هشت ماهم بود. از 
آنچه که در نجف بود، من هیچ چیزی یادم نیست 
ولی وقتی آمدیم به ایران ]چیزهایی[ الآن یاد من 

نی الآن قضایایی که از یک سال و هشت هست. یع
آورم.[ ماه به بعد هست من گاهی اوقات ]بیاد می

مان، ایشان پارسال به رحمت خدا رحمت کند والده
گویم، خدا رفت. من گاهی اوقات یک جریاناتی می

گفت: تو گفت تو از کجا یادت است؟ بعد میمی
موقع دو ساله بودی، چه چیزی یاد تو است؟ آن
گویم قشنگ هم یادم است، دقیق؛ مثل اینکه ما از می

گفت این از کجا یادت است، اوّل چموش بودیم! می
 تو اصلا آن موقع دو سالت هم نبود؟ 

مان همین حدود دو سال بود، دو ما تقریباً سن
. ای، خیلی بیشتر از دوسال نبودسال و خورده
و مرحوم آقای انصاری از همدان . زمستان هم بود

دانید که مرحوم آقای انصاری می. ه بودند طهرانآمد
. قبل از آقای حداد استاد سلوکی مرحوم آقا بودند
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یک دفعه . بنده خودم آقای انصاری را دیده بودم
مرحوم آقای انصاری آمده بودند دم در منزل، زمستان 

. من آن موقع تقریبا سه، چهار ساله بودم. هم بود
. مرحوم آقا مسجد بودندزنند و ظهر بود، دیدم در می

آقای انصاری آمده بودند منزل و هنوز پدرمان از 
من آمدم در را باز کردم، . مسجد نیامده بودند خانه

دیدم یک پیرمردی است، [ بودم]بچه سه چهار ساله 
سلام »شیخ پیرمرد با عصا گفتم که کار دارید؟ گفت 

شما آقا سیّد محسن باید .« آقا پسر خوب بارک الله
شما با چه کسی کار »گفتم « بله بله»گفتم . شیدبا

گفتم که نه، از « آقا جانت هست؟»گفت « دارید؟
وایسا وایسا »آمدم در را ببندم گفت . مسجد نیامدند

برو به مادرت بگو آقای انصاری : »گفت.« در را نبند
.« جا شما بایست، من آمدمپس همین»گفتم .« آمدند

وایسا تا من  همین جا شما»گفتم « چشم»گفت 
آمدم به مادرم گفتم که . نگذاشتم بیاید داخل.« بیآیم

گوید من آقای انصاری یک آقایی آمده است می
آنجا . دفعه دیدم که مادرم دستپاچه شدیک. هستم

گفت بگو بفرما بگو . فهمیدم این آدم مهمی باید باشد
گوید بعد آمدم و گفتم مادر من می. بفرما برو آنجا
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ایشان آمد داخل و من قشنگ یادم . ید آنجابیایید برو
خواستم ایشان را است که من جلوتر از ایشان می

آقای انصاری این گوش من را . راهنمایی کنم
گرفت و طوری میطوری یواش یواش اینهمین
از . مالاند تا رسیدیم به آن طرف حیاططور میهمین

گوش . ]این منازلی بود که دو طرف ساختمان دارد
بارک الله پسر [ گفتمی]همین طور گرفت و [ را من

همین جوری با من [ آید وکی می]خوب، آقا جانت 
من هم چون [. آن اتاق]زد و تا رسیدیم به حرف می

. طوری کرد، برای من جالب بوددیدم مادر ما این
که آقای ]کردم رفتم از پشت شیشه نگاه میمدام می
اطاق هم یک  آن طرف! کند؟چه کار می[ انصاری

دیدم ایشان تمام این مدتی که آنجا بود . کرسی بود
و حرفی ]طوری زیر کرسی سرش را انداخته همین

و همین طوری چند دفعه هم رفتم نگاه [ زندنمی
 . کردم تا اینکه مرحوم پدرمان از مسجد آمدند

 اشتیاق علامه طهرانی به دیدار استاد
طور ایستاده بودم از وقتی که آمدند من همین

کردم. داشتم پشت پنجره داشتم ایشان را نگاه می
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کردم، که دیدم مادرمان به ایشان گفت که نگاه می
آقای انصاری آمدند. پدر من به حال دویدن، مرحوم 
آقا به حال دویدن آمد به طرف این طرف؛ و آن 

دوید [ میای که ایشان داشت ]وحالت شعف و خنده
ـ  دوید که همین طوربیایدنه اینکه راه بیاید، می ـ

شود. یعنی این اینها را هیچ وقت فراموشم نمی
دفعه از شنیدن ای را که چطور ایشان اصلا یکصحنه

آمدن آقای انصاری زیر و رو شد و همین طور 
دوید، از این طرف دالان را طی کرد و حیات را می

به اتاق رسید[ هیچ وقت طی کرد و بعد تا آمد ]
 فراموش نمی کنم.

مهندس رفیع در آن منزلش آقای انصاری را هم 
دعوت کرده بود و حاج هادی ابهری، حاج اسماعیل 

... دولابی، مهندس تناوش داماد آقای انصاری و 
. قشنگ من یادم است. خیلی مجلس مفصلی بود

این . ]گویم من دوسالگی و قبلش را یادم استمی
 [.بود]مال همان حدود [ داستان

، [نبودیم]چون ما آن شب که در آنجا مجلس بود 
دفعه مهندس رفیع گفت که آقا سیّد محسن یک

تر ما آقا محمّدصادق که کجاست؟ حالا اخوی بزرگ
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تر هست، مرحوم آقا او را دو سال تقریبا از من بزرگ
او تقریباً چهار، پنج سالش . با خودشان برده بودند

گفتند آقا سیّد . ن هم حدود دو سه سالم بودو م. بود
پدر ما گفتند آقا این دو، سه [ کجاست؟]محسن 

اینکه حالا خواب است مناسبتی ندارد . سالش است
گفت نه خیر تا آقا [ مهندس رفیع[. ]که اینجا باشد]

پدر ما گفت ! سیّد محسن نیاید، از شام خبری نیست
یم؟ کجا برداریم آخر این بچه دو ساله را از کجا بیاور

گفتند الّا بلا باید او ! بیاوریم این الآن خواب است؟
راننده و [ مهندس رفیع[. ]شام بدهیم]باشد تا بعد 

فرستم گفت که الآن من راننده را می. ماشین داشت
به ]بعد پدرمان گفت چه طوری . این را بیاورد

یک کاغذی برداشتند نوشتند ![ مادرش خبر بدهیم
قا سیّد محسن را درستش کن لباس او را فلانی این آ

بیاورند که تا این را [ بده]منظّم و مرتب کن و این را 
از شام خبری نیست، اینجا درب را هم [ نیاورند]

! ما همه گروگانیم. گذارند ما بیرون بیاییمبستند نمی
این [ اندنشسته]حالا مرحوم آقای انصاری بنده خدا 

ا در کفش کرده است هم پای خود ر[ مهندس رفیع]
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برداشتند این نامه را نوشتند برای . که فلانی باید باشد
مادر ما که راننده که آمد، این کاغذ را به شما ارائه 
داد، شما بچه را خلاصه درست و راستیش کن و 

دفعه دیدم مادرمان از بعد مادر من آمد، یک. بفرست
. رتکند که بلند شو و بیا برو پیش پدخواب بیدار می

بعد او گفت نه . من هم شروع کردم به گریه کردن
دانم به ما چه داد و آیی و خلاصه نمیبرو و بعد می

ما را بغل کرد [ مادرمان. ]طوری هاج و واجما همین
دو ساله را [ بچه] و آورد و راننده هم ما را بغل کرد ـ

ما هم [ داخل ماشین]ـ گذاشت  [دیگر]کنند بغل می
خوابیدیم، روی صندلی عقب گرفتیم در این فاصله 

وقتی وارد . خوابیدیم تا اینکه به مجلس رسیدیم
مجلس شدیم، یک صلواتی فرستادند این صلوات از 

. یعنی ساعت دوازده شب گرسنه بودند![ بود]ته دل 
و چنان صلواتی که من [ فرستادند]همه صلوات 

یک صلواتی . خودم وحشت کردم که چه شده است
فشار . آمدطاق داشت پایین می[ هفرستادند ک]

گرسنگی از یک طرف و از آن طرف حالا مسائل 
رفقا . دیگری بود و خیلی حال آنها خوب بود

انداختند انداختند پایین میخندیدند و ما را بالا میمی
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الآن دیگر فرج حاصل . دهندکه الآن دیگر شام می
ما را . این صلوات آن شب هم من یادم است. شد

دقیق یادم است . ند بغل آقای انصاری نشاندندآورد
 .دادند و میل نداشتمکه ایشان هم به من غذا می

همین مهندس رفیع آدم خوبی بود خدا بیامرزد، 
 آدم با اخلاصی بود. 

ها را سؤال: آقای اسلامی که آن دعاها و مناجات
 خوانده است، زنده است؟

ه عنوان بله اتفاقاً چند ماه پیش چند ماه پیش من ب
بازدید مجالس والده که آمده بود رفتم منزلش. آقا 

 ابراهیم اسلامی، رفتم از او دیدنی کردم.

 ملاک اصلی در تشخیص میان حق و باطل
 سؤال: یک سوال کلی اجازه هست من از حاج آقا بپرسم؟ 

 _ بفرمایید.
ام. یکی از چیزهایی که هست، ها مطالعه کردههای شما و نوشتهسؤال: در صحبت

همیشه در روش انبیاء و اولیاء اختلاف بوده است. آیات و روایات این را بیان کرده است. 
ملاک چیست ما چطور حق را تشخیص بدهیم؟ مخصوصا بعد از مرحوم علّامه اختلاف 

ام. بتواند به راحتی تشخیص بدهد، هر چند مطالعه کردهاز همین بوده یک ملاکی که انسان 
بیشتر افکار و ذهنیتها این هست که ]مثلا بعد از[ کسی مانند مرحوم علّامه توقع نیست که 

 دانید بفرمایید.اختلاف باشد. ملاک چیست؟ اگر صلاح می
 فرماید:]استاد:[ یک شعری هست می

از  تا بود باقی بقایای وجود *** کی شود صاف
 1کدر جام شهود

                              
 .87. مرقع نی نامه جامی، ص  1
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خواندند و در این شعر را مرحوم پدرمان زیاد می
توانیم تقریباً ملاک را به دست همین شعر ما می

بیاوریم که حق چیست؟ و ملاک برای حق چه 
طورکلی چه مبنائی تواند باشد؟ و انسان بهچیزی می

را باید در زندگی خود همیشه مورد توجه قرار بدهد. 
 دچار آسیب بشود.تا اینکه کمتر 

رسیدن به حق برای کسانی که دارای یقین هستند 
و پرده از جلوی چشمانشان کنار رفته، مشکلی 
نیست. مثل بزرگان که پرده از جلوی چشمشان کنار 

بینند و نسبت به بینند، به واقع میرفته، حقایق را می
رضوان  مطلب یقین دارند. وقتی که مرحوم حداد ـ

ع به بعضی از جریانات مطالبی را ـ راج الله علیه
بینند، دقیق فرمایند، مشخص است که دارند میمی

طور هم کنند که چه خواهد شد و همانهم بیان می
کنند خواهد شد. یا وقتی که مرحوم آقا به بنده رو می

گویم این عکس گویند این عکس کیست؟ میو می
روزی خواهد رسید که »گویند: صدر است. میبنی

لایی از این مرد بر سر این مملکت بیاید که دیگر ب
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بینند، مسائل را این را دارند می 1«جبران نخواهد شد.
بینند. صحبت برای کسانی است که مثل ما به این می

میزانِ از درک نرسیدند. ما در همین حد هستیم. به 
این میزان درک نرسیدیم و این واقع برای ما منکشف 

هم ما مأمور به متابعت حق  نیست. خب از آن طرف
هستیم، چطور اینها را با هم جمع کنیم. از یک طرف 

ـ از یک  معصوم چهارده نفر هستند معصوم نیستیم ـ
طرف مثل اولیای خدا و مثل بزرگان واقع را 

بینیم، از یک طرف هم دستور داریم که باید از نمی
باطل گریزان و به حق متمایل باشیم. اینجاست که ما 

کنیم. اینجاست که مسئله برای ما مشتبه است ر میگی
 که چه ملاکی را ما باید مورد توجه قرار بدهیم. 

 ملاک اول، تسلیم قلب
ترین ملاکی که برای ما هست، دو جهت مهم

تواند باشد. یکی جهت نفسی و یکی جهت می
ظاهری و خارجی. آن جهت نفسی این است که 

ا بنده در جلد این ر قلب خود را ]صاف کنیم.[ ـ
سوم اسرارملکوت یک مقدار بیشتر از جلد دوّم 

                              
 .267و  27، ص 2. رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
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دانم جلد سوم خدمت رفقا آمده نمی 1توضیح دادم.
یا نه؟ مسئلۀ قلبی این است که انسان همیشه بین 
خود و بین خدای خودش را صاف کند. این خیلی 

آید، از اینجا مسئلۀ مهمی است و هرچه بر سر ما می
از زمان خلقت آدم بین هابیل  آید! تمام اختلافاتمی

ها بین و قابیل از اینجا شروع شد. تمام مرافعه
سلاطین، بین ظالمین، بین ستمگران، بین زورگویان، 

گیران همه از اینجا پیدا شد. از این نکته: بین باج
مطرح شدن خود و رعایت مسائل و مصالح خود و 
عدم توجه به مسائل دیگران و مصالح دیگران و 

شدن خود و کنار زدن دیگران. این قضیّه،  مطرح
را ای بوده که از زمانی که حضرت آدم و حوا قضیّه

خدا در این دنیا آورد، شروع شد تا این زمان و پس 
از این ]هم[ این مسئله هست. و تا ما در هر جریانی 
به این نکته نرسیم، راه حق و تشخیص حق به روی 

تواند کار ید، نمیما بسته است. حتّی پیغمبر هم بیا
انجام بدهد. شما از پیغمبر بالاتر چه کسی را سراغ 

دانستید که دارید؟ چه کسی را سراغ دارید؟ می

                              
 .124 ـ 121، ص 3. اسرار ملکوت، ج  1
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پیغمبر را سم دادند پیغمبر به موت طبیعی رحلت 
نکردند. پیغمبر را سم دادند و منتهی این مطالب را 

حتّی  1شود گفت. و پیغمبر مسموماً از دنیا رفت.نمی
قبل از فوت، پیغمبر آمدند در مسجد مدینه  یک روز

با همان حال کسالت، وقتی که خبر دادند ابوبکر 
ایستاده به نماز خواندن، یک طرفشان را فضل بن 
عبّاس یک طرفشان را هم امیرالمؤمنین گرفته بودند 

توانستند راه بروند. دوتا زیر بغل ایشان را نمی
د. سم کشیدنگرفتند پای خود را روی زمین می

قدر تأثیر گذاشته بود که حضرت قادر بر حرکت آن
نبودند. با آن حال آمدند مسجد و ابوبکر را کنار 
زدند. دیگر چه جوری بخواهند به مردم بگویند؟! 
کسی که در حال فوت هست و در حال احتضار، بلند 

طوری در مسجد که یک طرفش را شود و بیاید این
یرد و ابوبکر هم بزند این بگیرد و یک طرفش را آن بگ

انی تارک »کنار و بیایند و صحبت بکنند و بگویند که 

این حدیث  «فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی

                              
 .200، ص 1. تفسیر العیاشی، ج  1
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روم و بعد از را بخوانند و بگویند که من از دنیا می
بیت من باید شما گرایش پیدا من به عترت و اهل

انی پیغمبر دیگر چه طور بگوید؟! با چه بی  1کنید.
بگوید؟! دو ماه پیشش که غدیرخم بود. دو ماه و ده 

الحجة که غدیرخم بود. یک روز قبلش هجدهم ذی
گوید. پیغمبر طوری میروز قبل از فوت هم که این

چه طور بگوید؟! همان موقعی که پیغمبر این حرفها 
رود صبر گویند میزند، یک عده نشستند میرا می

دهیم. این ا انجام میکن وقتی که رفت کارهایمان ر
معلوم است که در دلش چیست؟! خراب است. 
اینجا خراب است. اینجا را درست نکرده است. 
یعنی بین خودش و بین خدا صاف نکرده است. از 
پیغمبر بالاتر که دیگر کسی سراغ ندارد! پیغمبر از ما 
که حداقل بالاتر است دیگر. ]بالاتر از[ اینکه دیگر 

زند، آید حرف میپیغمبر می سراغ ندارد. خود
گویند صبر کن سرش را بگذارد زمین تا می

کارهایمان را شروع کنیم. همان جا زیر منبر پیغمبر 
کنند خالد بن ولید و عبدالرحمٰن عوف شروع می

                              
 .138 ـ 136و کفایة الأثر، ص  184 ـ 182، 1اد، ج . رجوع شود به الإرش 1
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دانم آن عمر و فلان و از همین به اصطلاح ونمی
 کسانی که ]منافق[ بودند. 

گوید؟ آید چه میذارد. هنوز نگذاشته، آن شخص میگپیغمبر هم سر خود را ]زمین[ می
جُلَ لَیَهجُر»های یاوه همان حرف گوید[ نیازی به کاغذ و قلم آید بگوید. ]میرا می 1«انَِّ الرَّ

 کنند. دهند و چه میدهند و آن مسائل را انجام میها را انجام مینداریم و تا اینکه آن توطئه

واهید نگاه کنید؛ در تمام این مسائل که شما بخ
گذارد این بینید یک نکته هست؛ که آن نکته نمیمی

شخص به سمت حق بیاید. آن نکته ]در قلب[ است، 
خرابی اینجا است. زیر بار حق نرفتن، نخواستن، دل 

شویم، ندادن، نسپردن، تسلیم نشدن. تسلیم نمی
پیغمبر هم بخواهد بگوید، بگوید. ما تسلیم 

 پذیریم.کنیم. نمیشویم، قبول نمینمی

مطالبی پیرامون جریانات بعد از ارتحال علامه 
 طهرانی

فرمایید که جریانات ]بعد از مرحوم الآن شما می
علامه چطور بود؟[ حالا من اشاره خواهم کرد. من 
بالاترین کیس را به شما بخواهم بیان کنم. اولیای 
خدا جای خودشان، دیگر از امام که بالاتر نیستند، 

ه که دیگر از پیغمبر بالاتر نیستند. اگر یک نفر در ائمّ

                              
؛ صحیح البخاری، 336، ص 1؛ مسند أحمد، ج 432، ص 2. الطرائف، ج  1

 . با قدری اختلاف در مصادر.76، ص 5؛ صحیح مسلم، ج 9، ص 7ج 



28 

عالم وجود از همه بالاتر باشد، کیست؟ پیغمبر است؛ 
های او هستند. همه دارای مقام امامت و ائمّه هم بچه

و عصمت هستند. شخص اوّل عالم وجود بعد از 
آید که بگوید که مردم دنبال علی بروید، خدا می

رویم. این مرض کجا خواهیم بگوییم که نمیمی
است؟ کجای قضیّه خراب است؟! بالأخره این دکتر 

ات این است و دوای گوید آقا شما مریضیآید میمی
خواهیم گوییم که نمیآئیم میشما هم این است. می

بخوریم، خب پس برای چه آمدی؟! پس تو برای 
چه آمدی؟ در خانۀ خود نشسته بودی، چرا پول 

ی پول دوا دادی؟ خب تو که ویزیت دادی؟ چرا رفت
خواهی گوش بدهی چرا پا شدی به مطب نمی

گوید که آید میآمدی؟ بالاترین فرد عالم وجود می
خواهیم برویم. گوییم نمیدنبال علی بروید، می

مسئلۀ اوّل اینجا است اینجا را باید اوّل درست کنیم 
که آیا ما اصلا پذیرش داریم یا نداریم. در همۀ 

ر همۀ مطالب، در همۀ نکات. در همۀ قضایا، د
ارتباطات، در ارتباط با رفیق، در ارتباط با شریک، در 

ای بین ما و همسایه ارتباط با همسایه. یک قضیّه
رویم نگاه دهد. میافتد، دیوار نشت میاتفاق می
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بینیم که چیست؟ این نشت دیوار از ما بکنیم می
سایه رسد به همرویم چون زورمان میاست. می

گوییم که نه خیر! آقا این تقصیر تو است باید می
بروی این قسمت را درست کنی! باغچه را باید 
درست کنی! ما باید درست کنیم، گردن همسایه 

ندازیم. پس اینجا چیست؟ ما گیر داریم. با می
کنیم. آئیم مرافعه میشریک نسبت به یک قضیّه می

ت که این معامله گوید که در اینجا تقصیر تو اساو می
گویم تقصیر تو است تو انجام شد ضرر شد. من می

این کار را کردی. وقتی که به خودمان مراجعه 
بینیم نه تقصیر ما بوده است. شریک ما کنیم، میمی

در این قضیّه مقصر نبوده است. ما به خاطر اینکه 
خودمان را از دسته نیندازیم، به خاطر اینکه آبرویمان 

یک نبریم، به خاطر اینکه فردا نگوید بیا را پیش شر
دانیم تقصیر ما تو ]این کار را کردی[، با اینکه می

ایستیم اندازیم گردن او و صاف میآییم میاست، می
کنیم که نه آقا در این جریان تقصیر و تا آخر ثابت می

تو هست، تو این کار را کردی که این شکست متوجه 
در قلب انسان[ است. با ما شد. گیر چیست؟ اینجا ]
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دانیم در این قضیّه که اتفاق افتاده زن ]همینطور[؛ می
اندازیم گردن زنمان. باز تقصیر ما است تقصیر را می

دانم رفیق در اینجا چیست؟ ما گیر داریم. با نمی
طور و با جامعه و در طور، با افراد غریبه همینهمین

 طور. همۀ مسائل همین

 تسلیم در برابر حق لزوم تصحیح نیت و
اوّل باید بیاییم اینجا ]قلب[ را درست کنیم. در 
این مسئله تسلیم بشویم صاف برویم جلو نگاه کنیم 
عجب! تقصیر ماست. ]بگوییم[ آقا در این قضیّه 
تقصیر ما است و همین که گفتی که تقصیر ما است، 
شما از این قضیّه رد شدی. این پل را رد شدی و 

کنی آن وقت خدا به کمک ی عبور میعبور کردی وقت
آید. حالا که از اینجا رد شدی، حالا آن چیزی را می

که خیر است، به انحاء وسایل یا در خواب یا در 
هزار  بیداری یا توسّط یک رفیق یا توسّط یک غریبه ـ

گوید[ آورد و میـ ]خدا پیش می تا واسطه خدا دارد
ت کرد، حالا حالا که این بندۀ من اینجایش را درس

که این بندۀ من تسلیم شد، حالا که این بندۀ من دنبال 
گیرم. پذیرش رفت، پس من هم حالا دست او را می

اگر ]اینطور نباشد[ ما اینجا گیر کردیم و ایستادیم، 
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گوید خیلی خب حالا که این بنده آمد و خدا می
جلوی من ایستاد حالا که این جلوی حق ایستاد، من 

فرستم یکی دیگر هم خلاصه او را میهم یکی را 
فرستم فرستم یک نفر را میببرد. یک شیطانی را می

فرستم ]به او بگوید[ نه آقا تقصیر یکی فلانی را می
اوست تقصیر تو نیست بیخود کرده است! یک 

فرستم. راه حق را فرستم. هر دو را میکمکی هم می
طل را فرستم، راه باخواستی بیایی، کمک برای تو می

فرستم. من هم خواستی بیایی، کمک برای تو می
گذارم! البتّه آیات قرآن خب در این ام را تنها نمیبنده

زمینه خیلی زیاد است. روایات، آیات، مطالب، 
هر دو قسم آن هست. هم این طرف  1حکایات و ... .

                              
 :20( آیه 42. سوره شوری ) 1

ن كَانَ يُرِيدُ حَرثَ ٱلدُّنيَا وَمَ  ۦفِي حَرثِهِ ۥ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرثَ ٱلأخِرَةِ نَزِد لَهُ
، تعلیقه 460، ص 12فِي ٱلأخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾. مطلع انوار، ج  ۥمِنهَا وَمَا لَهُ ۦنُؤتِهِ

2: 
کسی که رویه و مرامش این باشد که طالب حرث و کِشت آخرت باشد »

افزاییم، و کسی که کشت دنیا را طلب برای وی در کشت و محصولش می
دهیم ولی درآخرت برای او هیچ بهره و نصیبی ز آن به او میکند نصیبی ا

 «نیست.
 :15( آیه 11سوره هود )

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيهِم أَعمَٰلَهُم فِيهَا وَهُم فِيهَا لَا 
 :313، ص 10يُبخَسُونَ﴾. معاد شناسی، ج 

های ن بوده است که زندگی دنیوی و زینتکسانی که ذات و دَیدَنشان ای»
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بكِّ قضیّه ءِ مِنْ عاطااءِ را ؤُلَا ٰـ ءِ وا ه ؤُلَا ٰـ ً نمُِدُّ ه هم  1﴾﴿كُلاا
این ور و هم آن ور هر دو. این وسط ما باید تکلیف 
خودمان را تعیین کنیم که ما در این قضیّه چه 

شود اوّلین ملاک. اوّلین جایگاهی داریم. این می
ملاک برای رفتن به حق شروع کردن از خود است. 
خود را اوّل درست بکنیم، تسلیم بشویم بگوییم 

، ما دلمان را پاک خدایا هر چه در این قضیّه هست
دانیم. ما کنیم. ما هر چه در این قضیّه هست نمیمی

گیریم. آخر ما زودتر از خدا زودتر از تو تصمیم نمی
کنیم گیریم! ما زودتر از تو قضاوت نمیتصمیم می

کنیم. وقتی که به ما زودتر از تو گرایش پیدا نمی
گوییم خیال خودمان صافِ صاف شدیم، حالا نمی

ای که واقعی باشد، وقتی ]صاف[ شدیم، فیآن صا
وقت[ یک مسائلی هست که آن مسائل به کمک ]آن

آید. آن ]مسائل[ عبارت است از این قلبِ صاف می

                              
طور اوفی اند بهاند، ما أعمالی را که انجام دادهغرورآفرین آن را طالب بوده

کنیم و در حیات دنیوی کاملًا آن اعمال را به نفوس و اتمّ به آنها اشباع می
 «رسانیم، و هیچ کم و کاستی در رسیدن آن اعمال ندارند.آنها می

 :209، ص 8. معاد شناسی، ج 20( آیه 17ء ). سوره إسرا 1
ما به تمام این افراد مدد و امداد میدهیم و قوّه و نیرو میفرستیم چه این طائفه »

 «کنیم.و چه آن طائفه را؛ هر کدام را از عطا و فیض پروردگار تو تقویت می
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پرداختن به مبانی و به مسائلی که در دسترس است. 
قضایا، فطریات، کلّیات، مطالبی که بزرگان گفتند و 

آن یقین شکی در آن نیست. مسائلی که ما نسبت به 
داریم و مطالبی که دیگر هیچ شکی در آن نداریم. 

 گیرد.آید در این وسط قرار میآنها می

 ملاک دوم، رعایت مبانی و اصول 
چهار سال پیش چه بود؟ انتخابات بود. من دارم 

زنم. در این جریان شما حساب یک مثال زنده می
بکنید خب چهار نفر چه بودند؟ کاندید بودند. 

نتخابات خب ما چه چیزی داریم؟ باید به دربارۀ ا
فردی رأی بدهیم که او مطمئن باشد، مورد وثوق 
باشد، امین باشد. بالأخره انتخاب یک رئیس جمهور 
این با انتخاب یک نفر و فرستادن تا اینجا را گچ بکند 

جا را تعمیر کند. یک بنّا را آوردن یکو برود فرق می
کار بکند یک خرابی کند. حالا یک بکنند تفاوت می

بکند یا حالا یک دزدی هم در آن بکند. رئیس 
خواهیم دستش ]جمهور[، یک مملکت را شما می

خواهید دست بدهید! أعراض و ناموس مردم را می
او بدهید. بنده شخصاً از این دروغ شنیدم. با این دو 
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جا را های خودم دروغ شنیدم. صریحاً یکتا چشم
ردم و بعداً آمده گفته نکردم. گفته من این کار را ک

خیلی خب الآن من پیش وجدان خودم چه حکمی 
باید بکنم. دو دوتا چهار تا. کسی که بیاید صاف در 
چشم مردم نگاه کند و دروغ بگوید، این شخص آیا 

تواند باشد. حالا اگر تواند امین باشد یا نه؟ نمیمی
چشمم را بستم و گفتم که آقا ولش کن. حالا یک 

گوید؟ تباهی کرده است. خدا اینجا چه میاش
گوید:[ حالا حالا، یعنی چی؟ تو که این دروغ ]می

را دیدی، خودت با چشمت دیدی، نه اینکه تعریف 
گوید بکنند. بنده با چشم خود دیدم. حالا یکی می

نه آقا بنده ندیدم. بسیار خب. بنده غیر از صدق و 
ر خب مشکلی غیر از صفا و غیر از فلان ندیدم، بسیا

نیست. من آیا باید به پروندۀ دیگری بپردازم یا 
پروندۀ خودم را؟ کدام را؟ من را در قبر او 

خوابانند یا من را در قبر خودم؟ روز قیامت می
دهند یا پروندۀ دیگری پروندۀ خودم را دست من می

دهند. خدا دهند؟ پروندۀ من را میرا به دست من می
، همان فکر را به بقیّه داده یا آن فکری که به من داده

فکر مال خودم است؟ این فکر برای من است. فکر 
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در ایشان است برای ایشان است. هر کسی یک فکر 
مخصوص به خودش دارد، هر کسی یک اطلاعات 
مخصوص به خودش دارد. هر کسی یک وجدان 
مخصوص به خودش دارد، هر کسی یک ظرفیت 

لآن دارم رأی مخصوص به خودش را دارد من که ا
دهم و با این رأی خود دارم آن ]شخص[ را بر می

کنم، جان و مال و ناموس یک مملکت دارم سوار می
توانم با وجود اینکه از او دروغ دیدم، چطور می

 خودم را قانع کنم که رأی بدهم. تمام شد. 
پس شما ببینید الآن دو ملاک در اینجا وجود 

هرچه که در آن مورد  دارد. ملاک اوّل تسلیم قلب به
رضای خدا هست. ]اینکه[ دیگران راجع به این 

گویند، به من چه مربوط است؟ قضاوت ]چه[ می
دیگری راجع به این، چه ارتباطی به من دارد. اگر 

آید پروندۀ من را به دست دیگری روز قیامت می
بگیرد و دفاع کند و وکیل مدافع من شود، خیال من 

قیامت هر کسی دنبال  راحت است ولی در روز
گوید دروغ رود. هر کسی هم میپروندۀ خودش می

رۡءُ مِنۡ أاخِیهِ گوید، ]این آیه را بخواند[ می ﴿یاوۡما یافِرُّ ٱلۡما

نۡهُمۡ  بانِیهِ * لِكُلِّ ٱمۡرِي ٖٕ مِّ حِباتِهۦِ وا
صاٰ أابِیهِ * وا هۦِ وا أمُِّ * وا
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﴾ ئذِٖٕ شاأۡنٞ یغُۡنیِهِ ز زن فرار روز قیامت شوهر ا  1یاوۡما
کند. فرزند از پدر، کند. زن از شوهر فرار میمی

کنند. هر شریک از شریک. همه از همدیگر فرار می
کفایت  ﴿یغُنیه﴾کسی در آن روز شأن خود را دارد که 

کند. خیلی بتواند کار کند، بار خود را بردارد بار می
یعنی این، ﴿شاأۡنٞ یغُۡنِیهِ﴾ تواند بردارد. دیگری را نمی

توانی کار خود را انجام بدهی، یعنی فقط می
ای و داری ات روی کولت است دستت گرفتهپرونده

روی در عرصات بایستی، یکی یکی ورق می
فردا زنند. امروز چه کردی، فردا چه کردی، پسمی

﴿لِكُلِّ کنند. آوردند نگاه میچه کردی یکی یکی می

ئذِٖٕ شاأۡنٞ یغُۡ  نۡهُمۡ یاوۡما طور شد چه حالا که این نِیهِ﴾ٱمۡرِي ٖٕ مِّ
تواند تضمین کند به شما گارانتی بدهد که کسی می

توانم وکیل مدافع شما باشم؟! من روز قیامت می
 هیچ کس! 

شنیدم همین دو سه روز پیش در مشهد یکی 

                              
 :306و  305، ص 4. معاد شناسی، ج 37 ـ 34( آیات 80. سوره عبس ) 1

ای کوبنده بلند شود و روز بازپسین برسد[، روزی است که چون صد»]
اش و کند، و از مادرش و پدرش و از زوجهانسان از برادرش فرار می

کند. و برای هر کس در آن روز شأن و کاری است که او فرزندانش فرار می
 «دهد.را به خود مشغول ساخته و مجال برخورد با دیگران را نمی
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ماند در اینکه، اینها ]حرفی[ گفته است.آدم واقعا می
ی بینکنند؟ یک موقع میچطور خدا را تصور می

کنند که خدایی نیست و الا کسی که اصلا تصور می
شود برای مردم، این تصور کند خدایی هست بلند می

آیی برای مردم کند. تو از کجا میتکلیف را تعیین می
گویی که کسی که این کار را نکند، در جهنم می

آیی تکلیف برای مردم تعیین است؟! از کجا می
لند شوی بیایی برای کنی؟! چه کسی به تو گفته بمی

طور ]تعیین طور قضاوت کنی؟! اینمردم این
تکلیف[ کنی. تو همانی نبودی که چهار سال قبل 

ها را در خطبه و بالای منبر زدی؟! آمدی و آن حرف
بعد هم دیدید که چه شد؟! تو ]همان فرد[ نبودی؟! 

شود که ما کاری به کار مردم نداشته چه زمانی می
شود که ما اختیار مردم را ی میباشیم؟! چه زمان

دست خودشان بسپاریم؟ بالأخره آدم یک خورده 
حیا باید داشته باشد. یک مقداری حیا باید بکند! بس 
است دیگر آخر تا چه زمانی ما باید بیاییم و برای 
مسائلی که خدا اختیارش را در دست ما قرار نداده، 

تی بخواهیم برای مردم تکلیف تعیین کنیم؟! خب وق
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که من الآن فهمیدم که این شخص، یک شخص 
خائنی است. این آمده دروغ گفته و من این مطلب 

توانم را فهمیدم؛ باید چه کار کنم؟ بنشینم کنار؛ نمی
 این کار را انجام بدهم. 

بندم، اگر هایم را میاگر آمدم گفتم حالا چشم
بندم پس معلوم است اینجا هایم را میگفتم چشم

اینجا را درست نکردم. اگر اینجا را  خراب است.
دارد. آید و تو را نگه میدرست بکنی، خدا هم می

دهد، دارد، به تو اطمینان میهمین طور صاف نگه می
کند، در آن چیزی که کند، محکمت میقرصت می

ایستی و همین طور هم بدست آمده صاف می
شود که چه شد؟! یعنی شود و بعد هم معلوم میمی

مان موقع معلوم بود که قضیّه چه هست؟ حالا از ه
گویند ها میدانیم، بعضیگویند نمیها میبعضی

گوید که نه آقاجان، ]اطلاعی نداریم، ]اما[ یکی می
ها کاری نداریم و گوید که ما به این حرفیکی می

افتد در خواهد بشود، بشود و میهرچه هم می
خراب  جریان، این هنوز چیست؟! اینجا )قلبش(

 است. 

لزوم همراهی هر دو ملاک برای تشخیص 
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 حق از باطل
این دو ملاک همیشه باید باشد. ملاک اوّل اینکه 
قلب نسبت به آن جریانی که در پیش رو دارد و 

ای که خواهد اتفاق بیفتد، حادثهای که میقضیّه
خواهد اتفاق ای که میخواهد اتفاق بیفتد، مسئلهمی

. قبل از محاکمه، حکم نکرده بیفتد، تسلیم باشد
باشد. قبل از اینکه قاضی پرونده را ببیند، حکم 

خواهد نکرده باشد. قلب نسبت به آنچه را که می
اتفاق بیفتد، تسلیم باشد که این علت، علت اساسی 
است. دوّم این است که آنچه را که از مطالب و مبانی 

م که آن ه های کلی برای ما مسلم است ـو از قاعده
ـ  اش معلوم است و آن مسائل کلی مسلم استهمه

چنین ظرفیتی و در یک اینها را بیاید انسان در یک هم
 چنین موقعیتی ملاک قرار دهد.هم

 تحلیل وقایع بعد از رحلت علامه طهرانی 
ـ خب ما  رضوان الله علیه بعد از مرحوم آقا ـ

یقین داشتیم که ایشان توصیه به کسی به عنوان وصی 
نکردند. بنده شب چهارم فوت مرحوم آقا، یک 



40 

که الآن مخالفین ما این صحبت من را  1صحبت کردم
 ـگذاشتند. من در همان  لابد دیدید که ها ـدر سایت

از این وصی، این موقع به رفقا گفتم که منظور بنده 
ای که بتواند او جایگزین وصی ظاهری و یا خلیفه

بکند، نیست. شخصی است که بتواند بیاید اداره 
بکند و همراه با کمک بنده، همراه با به اصطلاح 
اشرافی که بنده نسبت به این قضایا دارم، همراه با او، 
او این مسئله و این جریان را بتواند پیش ببرد. منتهی 

خواستم خود من در این جریان مطرح من نمیچون 
باشم، من به اخوی گفتم که ما شما را به عنوان فرد 

دهیم و برای اینکه این جمع مورد قبول قرار می
پراکنده نشود، من هم در خدمت شما هستم و 
مشروط به اینکه این قضایا و این مسائل در هرجایی 

م قصد که هست با مشورت انجام بگیرد. و واقعاً ه
الآن بالأخره این مسائل گذشته،  من من درآن موقع ـ

دیگر الآن دلیلی ندارد که من دروغ بگویم یا راست 
ـ نسبت به ایشان صدق بود و هیچ تمایلی  بگویم

                              
رم افزار کیمیای سعادت، متن متفرقات )جلسات . رجوع شود به ن 1

صفر  11سخنرانی شهرستان ها(، مشهد مقدّس، روز سوم علّامه طهرانی، 
1416. 
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نداشتم بر اینکه بخواهم مطرح بشوم یا جلو بیافتیم 
و ایشان هم این مطلب را پذیرفت. یعنی قبل از آن 

شنوند، اگر یک مطلبی را می مجلس پذیرفت و رفقا
بدانند که این مطالب همه دروغ بود. دروغ است که 

کنند و ایشان هم پذیرفت و حتّی من دارند مطرح می
خودم به ایشان گفتم قبل از اینکه صحبت کنیم، آیا 
شما خودتان شخصاً از مرحوم آقا راجع به خود 
چیزی شنیدید؟ ایشان گفتند که نه خیر. گفتم پس 

کنیم. این حرف براین ما بر این اساس صحبت میبنا
را دم در بنده به ایشان زدم و ایشان هم خودشان این 
مطلب را پذیرفتند و بعد آمدیم و من در آنجا صحبت 
کردم و گفتم که بله حتّی سابق هم مرحوم آقا راجع 
به ایشان در این مسئله نظر مساعدی داشتند و این 

ی خدا را بنده در اینجا اختصاص به الآن ندارد. ول
موقع منظور من از اینکه گیرم که در آنشاهد می

ایشان به جای مرحوم آقا هستند، وصی باطن نبوده 
است. چطور ممکن است که یک شخصی، شخصی 
را به عنوان یک وصی قبول کند و بعد بگوید که باید 
کارهای خود را با من مشورت کنی؟! اصلًا یک 
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چنین شود هماست ؟! می چنین چیزی معقولهم
خواستم من چیزی را تصور کرد؟! ولی چون نمی

مطرح بشوم، آمدم ایشان را به این کیفیّت در آنجا 
مطرح کردم و ایشان هم خودشان مطالب را با من 

کردند. یعنی بینی و بین الله در آن مشورت می
های اوّل ایشان نسبت به آن تعهدی که با من ماه

کنم. دند و من در اینجا اعتراف میداشتند، عمل کر
کم افراد آمدند و دور ایشان را گرفتند و خلاصه کم

ذهنیت ایشان را نسبت به ما تغییر دادند. تا اینکه 
خب مسائل به راه دیگری رفت، به وضعیت دیگری 
افتاد. اینجا بود که من آمدم و موضع گرفتم. گفتم که 

و خودمان هم  ما این مطالب را از مرحوم آقا ندیدیم
نسبت به این قضیّه یقین نداریم و بلکه حتّی خلافش 

 برای ما ثابت شده است. 
که در اینجا مطرح هست، مسئلۀ اوّل آن چیزی 

این است که آیا افرادی که بعد از مرحوم آقا بودند، 
نسبت به این جریان دلشان صاف بود یا نه؟ این یک 

کنیم بسیاری از افراد در نکته مهم! ما مشاهده می
ها از اینجا پایشان لنگ بود، اینجا لنگ زدند. خیلی

تند که آقا اینها به خاطر گفخود آنها هم به من می
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قضایایی که با تو دارند، دارند مسئله را به راه دیگری 
برند که البتّه بنده مقداری از اینها را کشانند و میمی

آنجا با اینکه  1در آخر جلد دوّم اسرار ملکوت آوردم.
اسم افراد را نیاوردم، به جزئیات اشاره نکردم و لکن 

ب مرحوم آقا انحراف ایجاد از آنجایی که اینها در مکت
ای کردند و خیانت کردند و جنایت کردند. بنده چاره

کار دارم اینکه ]جز بیان مطلب[ ندیدم. والّا من چه
ای ای که گذشته را بیایم مطرح کنم؟! چارهیک قضیّه

مثل همین  شود ـهایی که میندیدم. در قبال سؤال
بنده ـ و مطالبی که نسبت به  که شما سؤال داری

یم و بگویم ای نداشتم که بیاشد ، بنده چارهمطرح می
گردد، به که اگر اختلاف هست، اختلاف به ما برمی

مرحوم پدرمان کاری ندارد. ایشان در جای خودش 
مقام و موقعیت خودش را دارد لذا آمدم و گفتم که 
ریشۀ قضایا کجا است و این مطلب از کجا نشئت 

دانند که دوستان هم میگرفته است؟! حتّی رفقا و 
چند بار حتّی ادعای مناظره کردم و گفتم که چرا 
نیاییم ما مناظره کنیم؟ حتّی اسم آن را هم مذاکره 

                              
 .515 ـ 497، ص 2. اسرار ملکوت، ج  1



44 

ای که بنده نوشتم گفتم مذاکره گذاشتم. در آن نامه
کنیم نیم ساعت قال قضیّه کنده کنیم. یک مذاکره می

شود که قضیّه شود و معلوم میشود. درست میمی
ق چیست ؟ و تا الآن آمادگی نبوده است و گفتند ح

که مناظره به صلاح نیست. چرا به صلاح نیست؟ آیا 
هر حرفی را زدن و در سایت پخش کردن به صلاح 
است؟ ولی مناظره به صلاح نیست؟ چرا ده دقیقه 

کنم توانیم بپذیریم. بنده یک سؤال میمناظره را نمی
همدیگر دهیم، نه چوب در سر و نه فحش می

یان کنیم. من از آقازنیم و نه به همدیگر سبّ میمی
کنم جواب بدهند. آنها از من سؤال یک سؤال می

کنند قال دهم افراد هم نگاه میکنند من جواب می
شود، تمام شد رفت. من یک قضیّه هم کنده می

زنم: شما که به بنده گفتید در جهنم هستید حرف می
بینم، بنده چه کار کردم که و من شما را در جهنم می

در جهنم هستم؟ تمام شد و رفت. آیا نمازم از رو به 
قبله عوض شده به سمت بیت المَقْدَس؟! آیا قرآنم 

خوانم؟! آیا را برداشتم بجای آن تورات را دارم می
عقاید و اصول اعتقادی و فلانم تغییر کرده است؟! 

زمان  کار کردم بعد از فوت مرحوم پدرم که درمن چه
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مرحوم پدرم، ایشان به ما نگفت که در جهنم هستی 
ها به من گفتند که ولیکن بعد از فوت ایشان، بعضی

بینیم؟! جواب بدهید. فحش ما شما را در جهنم می
گویید است؟ سبّ است؟ بگویید دیگر! شما که می

بینم بنده باید یا نماز خود را من شما را در جهنم می
ام عوض شده آنم را و یا قبلهترک کرده باشم یا قر

ام عوض شده باشد، دیانت من عوض باشد، کعبه
شده باشد بسیار خب تمام شد و رفت. کجای این 
ایراد دارد؟! چه ایرادی دارد؟! مگر روش ائمّه ما غیر 
از این بوده است؟! مگر با مخالفین خود غیر از این 

 کردند؟! بیآیید و به ما بگویید، کدام یکصحبت می
از اصول اعتقادی من عوض شد که به خاطر آن 
عوض شدن، من در جهنم رفتم؟! خودم بفهمم. تمام 
شد و رفت. حالا مسائل دیگر بماند. دلیل ندارد 
انسان بخواهد بیاید اسرار را فاش کند، آبروریزی 

 کند. همین چیز ظاهری که به همه گفتند.

 جایگاه وصی باطن و وصی ظاهر
ن برای ما باقی گذاشتند در آن ملاکی که بزرگا

این قضیّه، این است و خودشان هم در کتاب خود 
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نوشتند. خودشان هم نوشتند که ملاک این است. یا 
باید وصی، وصی باطن باشد، یا باید وصی، وصی 

ای است که آن ولی ظاهر باشد. وصی ظاهر وصی
اند اند؟! خودشان نوشتهنویسد، مگر ننوشتهمی

کند که بعد از من این و اعلان مینویسد دیگر، می
وصی است. خب نسبت به افرادی که بعد از مرحوم 

چنین کاری کردند؟! نه. آقا بودند، مرحوم آقا یک هم
پس این شد ملاک. پس وصی ظاهری در کار نیست، 
این یک. آمدیم سراغ وصی باطن. وصی باطن هم 

دهد و شخص آن کسی است که خودش را ارائه می
بیند. چون اگر وصی کند، میو را امتحان میآید امی

کند. ولی خدا باطن باشد دیگر کار او با ظاهر فرق می
خودش در ارتباط قلبی، در سؤال و جواب در آن 

طور که فهماند. همانرساند، میارتباط خودش را می
آقای حداد، استاد مرحوم آقا خودشان را نشان دادند، 

  1ارائه دادند.
یک سؤال . کنمک سؤال میمن از شما ی

تمام . توحیدی، یک سؤال اعتقادی، جواب بدهید

                              
 .491 ـ 489. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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یکی از دوستان . اینکه دیگر مشکل ندارد. شد رفت
بود ایشان حالاتی داشت، الآن هم هست، از دوستان 
خیلی نزدیک ما هم هست، با مرحوم آقا ارتباط و 

کرد، پاسخ در قلب خود سؤال می. رابطۀ قلبی داشت
موقع ما قم بودیم آن. ک شب آمده بود قمی. شنیدمی

خیلی به . هنوز زن نگرفته بودیم. و مجرّد هم بودیم
آمد شروع کرد صحبت کردن . من هم علاقه داشت

البتّه . زدیمهای نصف شب با هم حرف میتا نزدیک
گمان ]تقریباً ایّام بهار یا پاییز بود [ ملاقات]این 

کردیم من هم بهار بود، داشتیم صحبت می[ کنممی
. این هم شروع کرد صحبت کردن. فردا درس داشتم

گفتم که فلانی تو که الآن داری با من صحبت 
گفت من تو را رها . کنی، من فردا درس دارممی

تو را [ وقت]این همه [ گویی؟چه می. ]کنمنمی
گفتم آقا پس یک ! گویی بلند شو برو؟ندیدم حالا می

مثلاً ساعت یازده، دوازده حالا  سؤال از باطنت بکن ـ
ـ اگر گفتند که با او حرف بزن ما هم تکلیفمان  شب

خداحافظ ! دفعه گفت اوه اوهیک. فهمیمرا می
کنی تا این موقع گفتند تو غلط می! خداحافظ، فرار
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گفت . بگیری بنشینی و این را از کارش بیندازی
[. بروم]گفت تا کتک نیامده می. خداحافظ، فرار کرد

داشتیم رفتیم سراغ [ توانایی را]فت ما این گمی
بعضی از افراد، رو کردیم به آنها گفتیم ما با پدر شما 

اگر شما هم ]چنین ارتباطی داشتیم، بسم الله یک هم
. هیچ خبری نیست[ ای دارید، نشان بدهیدبهره

این الآن چیست؟ این یک . خداحافظ شما[ پس]
، بسم الله ملاک است برای اینکه اگر باطنی هست

بنویسند، [ مطلبی]ظاهر که باید . دیگر[ نشان بدهید]
خیلی خب باطن را هم که . که خبری نیست

طوری بودیم و اگر قرار گویند ما با پدر تو اینمی
دیدیم نه به قول . باطن است، خب بسم الله

دانم از این خبرهایی ها هیچ فرکانسی، نمیامروزی
. کندر بیر به ما نگاه میهمین طور بی. از اینها نیست

همه ما . طور است که ولیّ خیلی زیاد استاگر این
آخر عزیز من ولیّ که شلغم و ! کنیمهم نگاه می

. حساب دارد کتاب دارد. چغندر که نیست
ها طوری آدم بیاید و یک ولی بیاید و این حرفهمین
گوییم آن باطن را خیلی خب ما می. نیست

را ]طلبگی خودمان [ بحث]ما همان . خواهیمنمی
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مگر من از آقای حداد سؤال [. داشته باشیم
کردم؟ خب یک کردم؟ مگر از پدرم سؤال نمینمی

کنیم و اگر جواب بدهید، می[ از شما]سؤال هم 
من که در . ما دعوا نداریم با همدیگر. مخلصتیم

چرا ! مانیکنم، تو میترجمۀ یک آیۀ قرآن سؤال می
یک زنی از همین ! کنی؟ت میآن وقت ادعای ولای

من به او . برماسم نمی. گفتلبنان آمده بود به من می
گویند گفتم که شما خبر دارید به ایشان دارند می

خب چه اشکالی دارد؟ لبنانی : قرآن ناطق؟ گفت
زن معروفی هم هست، . دانداست ولی فارسی می

گفت چه اشکال دارد که . شخص معروفی است
طوری گفتم که مخدرّۀ همین. طق باشدایشان قرآن نا

دانید که قرآن ناطق به چه کسی مکرّمۀ مجلّله شما می
نه شما : گفتم. خب شما بگویید: گفت! گویند؟می

. گویند قرآن ناطقگویید که به اینها میدارید می
؟ به کسی [گویند قرآن ناطقمی]دانید به چه کسی می
به . اند تفسیر کندگویند که هفتاد بطن قرآن را بتومی

گفتم ما این شخص را . گویند قرآن ناطقاین می
آوریم در حضور شما و من، کس دیگری هم می
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کنم نه از من فقط از ترجمۀ آیه از او سؤال می. نباشد
برای خود [ بماند]بطن و بطن، و این هفتاد بطن 

اگر توانست آیات قرآن را برای من بدون غلط . شما
فحش . گذارم قرآن ناطقسم او میترجمه کند، من ا

تر چه بگویم، چه سؤالی دادم؟ بد گفتم؟ از این ساده
حرف شما ]بکنم؟ اگر توانست ترجمه کند آن وقت 

. این چه جوابی داد؟ همین طور ماند.[ قبول است
قدر نَطّاقی تو تو که این. خب یک حرفی بزن دیگر
 قدر در مَجالستو که این. که این قدرخوش صحبتی

به و چَه چَه دانم بهشوند و نمیتو همه جمع می
معلوم است که لال . ، جواب بده دیگر[کنندمی]

 ! توانی حرف بزنیمی. نیستی
گویم اینجا خراب است، این است. این اینکه می

حرف را زدم و به خانه رفت و با آقایان تماس گرفت 
 که چه نشستید که برادر شما آمده همه لبنان را به هم
ریخته است. ]مگر[ من چه گفتم ؟! من گفتم که اگر 
این ]فرد جواب سوال من را داد، حرفش را قبول 

 کنیم.[می
کجای این قضیّه خراب است. اینجا خراب 

کنم. من است. عزیز من، من دارم تو را هدایت می
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گویم قرآن دهم. من دارم میدارم به تو راه نشان می
آن امیرالمؤمنینی که در گویند. ناطق به این آدم می

آن   1«قرآن ناطق من هستم»گوید: جنگ صفین می
داند. من آدمی است که هفتاد بطن قرآن را می

داند. شما چه داری گویم این ترجمۀ آیات را نمیمی
گویی؟! ترجمۀ آیات اگر باشد ] من قبول می
کنم![ این معلوم است ]ایرادش[ این است. حالا می

ای ندارد.[ بیایی ی بگویی ]فایدههر چه دیگر بیای
بگویی که من شاگرد علّامۀ طهرانی هستم؛ بیایی 
بگویی که اصلاً من در بیت علّامۀ طهرانی زائیده 
شدم؛ بالاتر از این ]که نداریم؟[ بیایی بگویی علّامۀ 
طهرانی راجع به من این را گفت. علّامه آن را گفت. 

ه است، بگذاری ای که علّامۀ طهرانی به تو دادعمامه
روی طاقچه به آن پوز بدهی، افتخار کنی که این 
عمامه را علّامه طهرانی به من داده است؛ گفتم که 
اگر علّامۀ طهرانی عمامه به تو داده باعث افتخار ]تو 
شده است[، من که از این علّامۀ طهرانی به دنیا آمدم؛ 

طوری به او همین پس من را روی طاقچه بگذار ـ

                              
 .214، ص 1. ینابیع المودة، ج  1
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من را روی طاقچه بگذار. گفتم این علّامه  ـ گفتم
اش را به داده است، عمامۀلباس خود را به همه می

داده اش را به همه میداده است، تسبیحهمه می
داده است؛ آخر دانم کلاهش را به همه میاست، نمی

این چه افتخاری است؟! آخر این چه فکر کرده 
گذارد روی است؟! آدم بلند شود بیاید ]عمامه را[ ب

آید ]به او بگوید که[ این عمامۀ طاقچه هر کسی می
علّامه طهرانی است، این هم شد کار؟! من باید ببینم 
که چه کسی هستم؟! من باید ببینم وضعیت من چه 

 هست؟! قضیّه این است. 
این دو مطلب را مرحوم آقا فرمودند که وصی 

وقتی من در . باطن این است، وصی ظاهر این است
توانم از او تبعیت نمی]شخصی این دو را نبینم  یک
حالا فرض کنیم که وصی ظاهر هم باشد، مگر [. کنم

قرار است که انسان سراغ وصی ظاهر برود؟ وصی 
خواهند دستگیری ظاهر برای کسانی است که می

اسرارملکوت من این قضیّه را من در جلد دوّم . کنند
ی بعد از آوردم. ببینم، مگر شاگردان مرحوم قاض

مرحوم قاضی، سراغ آقا شیخ عبّاس قوچانی رفتند؟! 
کند برای کسانی که نه. وصی ظاهر را استاد تعیین می
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مبتدی هستند. کسانی که مبتدی هستند ابتدای قضیّه 
آیند اینجا. خیلی از افراد از شاگردان هستند، می

مرحوم قاضی از حاج شیخ عبّاس قوچانی بالاتر 
طباطبائی، برادر ایشان، خود آقای  بودند مثل علّامۀ

حداد، اصلاً چه ربطی به آقا شیخ عبّاس قوچانی 
پس این نیست که همۀ افراد ملزم باشند بر   1دارد.

اینکه بیایند با آقای وصی ظاهر. آن وقت آقایان ما را 
کردند یا باید از این اطاعت کنید یا ما به مجبور می

 وّم. کنیم. این شد ملاک دشما سلام نمی
مگر سلام کردن مستحب نیست؟ ببینید اینکه 

کنیم، فرمایند چه ملاکی باید باشد؟ ما سؤال میمی
 2سلام در اسلام مستحب است یا نه؟ مستحب است.

گویید به افراد سلام نکنید و شما به چه ملاکی می
دهید؟ مگر ما چه کردیم که به ما سلام دستور می

کنید. لاف شرع مینکنند؟ پس شما دارید امر به خ
گویید نگفتیم، که دروغ است، جواب بدهید. اگر می

چون گفتید. بنده خودم با گوش خود از شخص 

                              
 .477، ص 2، ج . رجوع شود به اسرار ملکوت 1
 .58 ـ 55، ص 12. رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  2
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مسئولشان شنیدم. بنده خودم از مسئولشان شنیدم که 
گفتند که من دستور دادم که به این افراد سلام نکنید. 
یعنی به بنده و دوستانی که خلاصه خیلی نظر 

پس شما دارید دستور به خلاف  مساعدی نداشتند.
دهید. چون ما در شرع داریم که باید سلام شرع می

شود؟ کرد. پس سلام کردن در شرع، خود آن چه می
شود. مبانی و مطالبی را که مسلم یک ملاک می

گویند در اسلام کفار در است. ]به عنوان توجیه[ می
بود. ایستادند. آقا او کافر مقابل پدر در مقابل پسر می

پس بفرمایید که ما کافر هستیم! آنجا در مقابل هم 
ایستادند. خب او کافر بود، ایستادند، اینها هم میمی

مگر بنده کافر هستم؟! مگر کسی که یکی را قبول 
کنند، شود؟ ببینید چطور خلط میندارد، کافر می

آیند کنند، چطور بین قضایا را میچطور مغلطه می
مسائل همیشه بوده است. فقط کنند؟ این قاطی می

اختصاص به زمان بعد از فوت مرحوم آقا نداشت. 
همیشه بوده است تا وقتی که این نفس، این 
مشکلات خود را داشته، این قضایا هم همیشه بوده 
است. جریان مرحوم پدر ما هم از این قاعده مستثنی 
نبوده است. بعد از ایشان هم مسائل نفسانی جلو آمد 
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ال مسائل نفسانی سراغ پیدا کردن دلیل و و به دنب
توجیهات و امثال ذلک پیدا شد. لذا این اختلافات 
پیش آمد و بنده در قبال این مطالب ایستادم و تا الآن 
هم ایستادم و تا آخر هم خواهم ایستاد. در آن زمان 
ما مطالبی را گفتیم و بعد از طرف مرحوم آقا به بنده 

اجع به این مسائل بنده دستور داده شد که دیگر ر
صحبت نکنم و صحبت هم نکردیم. ما صحبت و 

طورکلی همه را ترک ها را بهجلسات و این حرف
ها کردیم و تعطیل کردیم. و این صحبتی که در کتاب

هایی است که ها و سؤالبود، به خاطر این صحبت
شد و بنده در این مدت از بنده راجع به این قضایا می

م که این مطالب را به این کیفیّت مطرح ای ندیدچاره
 کنم.
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